
يرسشپ تشريحی هسخنام   )اوّل همرحل تحصيلی پيشرفت( م ههای ادبيات فارسی 

  

  »دو« هگزين  _١١

  .است درست املايی نظر از) محاورات: مهاورات( ۀواژ نهگزي  در

   »سه« نهگزي  _١٢

مِ نيک بزرگان را پنهان و  جاودان مت خواهیمی اگر که  دارند اشاره نکته اين به دو هر ٣ه بيت سوال و بيت گزين بماند، 
  ضايع مکن.

  »يک« هگزين  _١٣

 سيل« ٤نه و گزي »غفلت پنبه« ٣ه ، گزين»سقّای ابر« ٢نه گزي.  است استعاریه اضاف و تشخيص) صحرا دامن( ١ه در گزين
  هستند. تشبيهی هاضاف »فنا

  »سه«نه گزي  _١٤

ابتدای مصراع آمده و به جمله مفهوم التزام بخشيده است، مضارع  که در »اگر« توجه به حرف  »افتد«فعل در مصراع دوم 
  است.» گسست اضافه«از نوع  ٤در گزينه » را«. (بيفتد) التزامی است

  »چهار« هگزين  _١٥

 يک و اختلاف يک چون »مهر« و »سپهر« ٤نه گزي  در. جنگ چنگ،: ٣گزينه   /ار ار،: ٢گزينه   /ر ر، مار،: ١گزينه 
شند. توانندنمی دارند، افزايش   جناس 

  »چهار« هگزين  _١٦

  (قطره قطره) جمع گردد، وانگهی در شود. که اندک اندک  اين اشاره دارند به دو هر ٤ه بيت سوال و بيت گزين

  »سه«ه گزين  _١٧

  .است »عادی« ٣ه است ولی در گزين» انکاری«از نوع  ٤و  ٢، ١ هایزينهگ  پرسش در

  



  »يک« هگزين  _١٨

در بيت  »غنيمت«  »غنياا«واژه  ١ هگزين  در. مُسخّرو  تسخير /بصيرو  مبصر /حاجتو  محتاجها عبارتند از: خانوادههم 
شد. سه حرف اصلی اغنيا (غ ن ی) و غنيمت (غ ن م) میهمتواند نمی »ب«   شد.خانواده 

  »يک« هگزين  _١٩

را از دورخفته بديد) ولی در ساير  او اکوان چو( بديد خفته دور از اکوانش چو: است نداده رخ ضمير جايیجابه ١نه در گزي
  شود.جايی ضمير ديده میها جابهگزينه

  )ساخت ماهيان ۀسين کفنش،( ساختش ماهيان ۀسين کفن،  ٢نه گزي
  )نگاشت ابروت و چشم خود، دست به( نگاشت ابرو و چشم خودت دست به:  ٣ۀگزين
  )بينم شيران ز خالی را ات بيشه( بينمت شيران ز خالی را بيشه: ٤ۀگزين

   »يک« هگزين_٢٠

  .معناست همين به نيز ١ه گزين  در »کام« ۀواژ که  است »آرزو« معنای به »بويه« ۀواژ

  »چهار« هگزين_٢١

در  :١ه گزين.  شد مبهم صفت و وابسته تواندنمی و استآمده فعل آن از بعد و است جمله اد و هسته »همه« ٤ هدر گزين
 ، واژه»مستمعی همه«در ترکيب نيز  ٢ه گزين  در هستند، مبهم صفت »هيچ« و »هر« »آموزگار هيچ« و» هک  هر« هایترکيب

  .است مبهم صفت» کس  هر«در » هر« ٣نه در گزي. صفت مبهم است» همه«

  »دو« هگزين  _٢٢

تواند داشته مُسندی نمی بنابراين اِسنادی نيست ورساند را می» وجودنداشتن« معنای» نيست« فعل ٤و  ٣، ١های در گزينه
  .است جمله مُسند »عار« و است اِسنادی »٢«در گزينه  ولی ،شد

   »دو« هگزين  _٢٣

  .کند  درک تواندنمی را الهی جلال حقيقت آدمی، هانديش که  دارند اشاره اين به دو هر ٢ه بيت گزين بيت سوال و

  

  



  »سه« هگزين  _٢٤

 يک کدام  هر »شبانگه « و »سحرگه از« ٣ه گزين  در. در شير کام  به: ٤نه گزي  /بر سر به: ٢گزينه   /در در به: ١ه گزين
  شود.مستقل هستند و يک متمم  دو حرف اضافه ديده نمی هاضاف حرف يک  متمم

  »چهار«ه گزين  _٢٥

ر ذکر شده، افسانه از نيما غزّالی و حديقه الحقيقه از سنايی غزنوی است ولی هيچ  يوشيج، کيميای سعادت از محمّد در بين آ
ر ديده نمی ار در بين آ  شود.اثری از محمّدتقی 

 


